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نامه  زندگي  

پدرش . پدري در تهران تولد يافت  در خانه1281 بهمن ماه 28صادق هدايت در سه شنبه 
و مادرش ) نيرالملك(جعفرقلي خان هدايت  فرزند )اعتضادالملك(هدايت قلي خان هدايت 

پدر و مادر . ي خان مخبرالدوله دوم بودحسين قل  زيورالملك هدايت دختر-خانم عذري
هدايت يكي از معروفترين نويسندگان، شعرا و مورخان قرن  صادق از تبار رضا قلي خان

 1287او در سال . كه خود از بازماندگان كمال خجندي بوده است سيزدهم ايران ميباشد
  تحصيلي در سالابتدايي در مدرسه علميه تهران شد و پس از اتمام اين دوره  وارد دوره

.دوره متوسطه را در دبيرستان دارالفنون آغاز كرد  1293  

حاصل   ناراحتي چشم براي او پيش آمد كه در نتيجه در تحصيل او وقفه اي1295در سال 
كه از همـين    تحصيلات خود را در مدرسه سن لويي تهران ادامه داد1296شد ولي در سال 

  . پيدا كردجا با زبان و ادبيات فرانسه آشنايي
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  صادق هدايت دوره تحصيلات متوسطه خود را بـه پايـان بـرد و در سـال    1304ر سال د
او . گرديـد  همراه عده اي از ديگر دانشجويان ايراني براي تحصيل به بلژيـك اعـزام   1305

پرداخت ولي از آب و هـواي   در بلژيك در دانشگاه اين شهر به تحصيل) گان(ابتدا در بندر 
بـالاخره او را بـه پـاريس در     تحصيل خود اظهار نارضايتي مي كـرد تـا  آن شهر و وضع 

 براي اولين بار دست 1307هدايت در سال  صادق. فرانسه براي ادامه تحصيل منتقل كردند
پاريس عزم كرد خود را در رودخانه مـارن غـرق كنـد     به خودكشي زد و در ساموا حوالي

  .نجات دادند ولي قايقي سررسيد و او را
  

ايـران    او به تهران مراجعت كـرد و در همـين سـال در بانـك ملـي     1309نجام در سال سرا
بزرگ علوي، مسعود  :در اين ايام گروه ربعه شكل گرفت كه عبارت بودند از. استخدام شد

مـسافرت كـرد در همـين      به اصـفهان 1311در سال . فرزاد، مجتبي مينوي و صادق هدايت
  .مشغول كار شد ر اداره كل تجارتسال از بانك ملي استعفا داده و د
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اقامـت    سفري به شيراز كرد و مدتي در خانه عمـويش دكتـر كـريم هـدايت    1312در سال 
. خارجه اشتغال يافت  از اداره كل تجارت استعفا داد و در وزارت امور1313در سال . داشت

نظميه تهران سال به تامينات در  در همين.  از وزارت امور خارجه استعفا داد1314در سال 
ساهاب درج شده بود مورد بازجويي و اتهام  احضار و به علت مطالبي كه در كتاب وغ وغ

  .سهامي كل ساختمان مشغول به كار شد  در شركت1315در سال . قرار گرفت
  

ساريا زبـان   در همين سال عازم هند شد و تحت نظر محقق و استاد هندي بهرام گور انكل
در بانـك ملـي ايـران      به تهران مراجعـت كـرد و مجـددا   1316سال در . پهلوي را فرا گرفت
استعفا داد و در اداره موسيقي   از بانك ملي ايران مجددا1317در سال . مشغول به كار شد

 در 1319موسيقي را آغاز كـرد و در سـال    كشور به كار پرداخت و ضمنا همكاري با مجله
  .غول شدكار مش دانشكده هنرهاي زيبا با سمت مترجم به
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دانـشگاه    بر اساس دعوت1324در سال .  همكاري با مجله سخن را آغاز كرد1322در سال 
مجلـه پيـام نـور را     ضمنا همكاري بـا . دولتي آسياي ميانه در ازبكستان عازم تاشكند شد

انجمـن فرهنگـي ايـران و     آغاز كرد و در همين سال مراسم بزرگداشت صـادق هـدايت در  
جهـاني هـواداران صـلح از او      براي شـركت در كنگـره  1328 سال در. شوروي برگزار شد

  .نتوانست در كنگره حاضر شود دعوت به عمل آمد ولي به دليل مشكلات اداري
  

 درهمين شهر بوسيله گاز دست به 1330 فروردين 19 عازم پاريس شد و در 1329در سال 
 مزار او در گورستان زندگي رهانيد و  سال داشت كه خود را از رنج48او . خودكشي زد

.مدت عمر كوتاه خود را در خانه پدري زندگي كرد او تمام. پرلاشز در پاريس قرار دارد  

  
   com.SadeghHedayat.www: برگرفته از سايت 

                                                      

http://www.sadeghhedayat.com/
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   هايي هست كه مثل خوره روح را آهسته در زندگي زخم
  .در انزوا مي خورد و مي تراشد 

  
  

                                                   
  

     .تنها مرگ است كه دروغ نمي گويد 
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  تا ممكن است بايد افكار خودم را براي خودم نگه دارم 
  و اگر حالا تصميم گرفته ام كه بنويسم ، فقط براي

  . اينست كه خوم را به سايه ام معرفي كنم 
  

                                                        
      

   ،بريده امديگران ه همه روابط خودم را با كاز زماني 
  .مي خواهم خودم را بهتر بشناسم  
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  نزد بهترين و قشنگ ترين و باهوش ترين انسان
  . هميشه نقص ديده مي شود 

  

                                                          
  
  

  از روشنايي خوشم نمي ياد ، جلو آفتاب همه چيز
  . لوس و معمولي ميشه 
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  گويند بهشت و دوزخ حق به جانب آنهايي است كه مي 

  .در خود اشخاص است 
  

                                                          
  
  

  چقدر هولناك است وقتي كه مرگ آدم را
  . نمي خواهد و پس مي زند 
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  گياه خواري اولين گامي است كه به سوي راستي و درستي

  .بود و براي آيندگان گرانبها خواهد  برداشته مي شود 
  

                                                          
  

  
  آدم بايد كارش را تمام و كمال بكند تا مو ، لاي درزش نرود

  . و گرنه بقيه اش ، اينكه كسي مي گويد اهميت ندارد 
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  .آنها به من مي خندند ، نمي دانند كه من بيشتر به آنها مي خندم 

  
  

                                                          
  

  انسانيت پيشرفت نخواهد كرد و آرام نخواهد گرفت
   و روي خوشبختي و آزادي و آشتي را نخواهد ديد

  . تا هنگامي كه گوشت خوار است 
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  كساني كه دست از جان شسته اند و از همه چيز سر خورده اند ، 
  .انجام دهند تنها آنان مي توانند كارهاي بزرگ 
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  خوب بود مي توانستم كاسه سر خودم را باز كنم و همه اين
 توده نرم و خاكستري پيچ پيچ كله خودم را در آورده بيندازم دور ، 

  .بيندازم جلو سگ 
  

                                                          
  

  .براي من بزرگترين معجزه همين است كه من وجود دارم 
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از كجا بايد شروع كرد ؟ چون همه فكر هايي كه عجالتا در كله ام مي جوشد 
  .، مال همين الان است ، ساعت و دقيقه و تاريخ ندارد 
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  .ر دست از كشتن حيوانات بردارد ، آدم هم نخواهد كشت اگر بش
  
  

                                                          
  
  

  انسان متمدن امروزي و همچنين وحشي هاي سرگردان
  . به جز شكم و شهوت چيز ديگري را در نظر ندارند 
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  انسان نه فقط احمق ترين حيوانات است ، بلكه
  .ترين و شرير ترين آنهاست  درنده 

  

                                                          
  

  زر پرستي و شكم پروري همه احساسات
  . عاليه انسان را خفه مي كند 
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  و سرنوشتمرگ ، همه هستي ها را به يك چشم نگريسته 
  . آنها را يكسان مي كند ، نه توانگر مي شناسد و نه گدا 

  

                                                          
  

  چنين است كه هست ، حقيقت از آن چيزي است كهتا دنيا 
  . قدرت نداشته و با قدرت هم كنار نيامده است 

  



 

  
 

21

  
  

  .سرنوشت است كه مرا به اين سو و آن سو مي كشاند 
  

                                                          
  

              
  من گمان مي كنم آزادم ولي جلو سرنوشت خودم

  . نمي توانم كمترين ايستادگي كنم 
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  زندگي شبيه يك آتشكده است كه بايد مرتب
  . مواد مشتعله به آن برسد تا خاموش نگردد 

  

                                                          
  
  ،ت كه نژاد انسان فاسد شده در نتيجه گوشت خواري اس

  .نخستين خود را از دست مي دهد  پاكيزگي و سادگي
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  انسان نه تنها حيواني است كه آلت دفاعيه او از ساير 
  .حيوانات كمتر است بلكه راه زندگاني را هم نمي داند 

  

                                                          
  

  ري است كه بيدادگري آن ،گرسنگي فرمانده غدا
  . دمي ما را آسوده نمي گذارد 
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  خودكشي در خميره و سرشت بعضي ها هست و 
  .نمي توانند از دستش بگريزند 

  

                                                          
  

  اين سرنوشت ايت كه فرمانروايي دارد ، ولي در همين حالا
  .شت خودم را درست كرده ام  اين من هستم كه سرنو
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  انسان خون مي ريزد ، تخم بيدادگري و ستم گري مي كارد ،
  . پس در نتيجه ثمره جنگ و درد و ويراني و كشتار مي درود 

  

                                                          
  

  مردم راهنماي مدبر و عاقل خوب مي خواهند كه 
  .بفهمد و درمان كند درد اصلي ملت را 
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  خودكشي هر قدر هم مقدر باشد مثل هر امكان ديگري در زندگي ،
  . هرگز ضرورت مطلق نيست 

  

                                                        
    

  براي نوشتن كوچكترين احساسات يا كوچكترين خيال گذرنده اي ،
  هم بايد سرتاسر زندگاني خودم را شرح بد

  . و آن ممكن نيست 
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  خوب بود آدم با اين همه آزمايشهايي كه از زندگي دارد ، 
  .مي توانست به دنيا بيايد و زندگي خودش را از سر نو اداره كند 

  

                                                          
  

  خودكشي هاي فصلي بيشتر از بي اعتقادي ،
  .وه زندگي مشترك بر مي خيزد  از زوال و نابودي وج
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  اشخاص ترسو و خرافه پرست چيز تازه اي را اگر چه 

  حقيقت روشن هم باشند ، نمي پذيرند و پي بهانه مي گردند 
  .و اشكال تراشي مي كنند 

  

                                                          
  

  نمي كند ، خبر نداشتن از كار ديگران آدم را اورژينال 
  .بايد خواند و شنيد و اگر عرضه داشت زيرش زد 
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  زير دست آزاري و درندگي و خونخواري  انسان 
  .براي آن است كه از خون حيوانات تغذيه مي كند 

  

                                                          
  

  به نظرم مي آمد كه مرگ يك خوشبختي و يك نعمتي است
  . به آساني به كسي نمي دهند  كه
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  به دنبال گوشتخواري عادات و اخلاق انسان پر از

   .رددگ آلايش و درشتي مي 
  

                                                          
  

  از خوراك حيواني دست بكشد ،هرگاه دنيا مي توانست 
  بودي اخلاقي نه تنها يك شورش اقتصادي پيدا مي شد ، بلكه به به

  . منتج مي گشت 
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  هرچه قضاوت آنها درباره من سخت بوده باشد ، نمي دانند كه
  . من بيشتر خودم را سخت تر قضاوت كرده ام 

  

                                                          
  

  يك چيز هايي هست كه نمي شود به ديگري فهماند ،
  .ره مي كنند  نمي شود گفت ، آدم را مسخ
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  .چقدر تلخ و ترسناك است هنگاميكه آدم هستي خودش را حس مي كند 

جسم در يك دنياي مرده زندگي مي كند و اين شايد همان احساس مبهمي 
  .است كه انسان از پيش ، خود را مرده جان دار مي پندارد 

  

                                                          
  

  .  روان بودي و رفتي سوي دريا تو آب
  .ما سنگ سفاليم ، ته جوي مي مانيم 
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  نسبت به حيوانات ، دشنام و ناسزا  ستم گري و كشتار 
  .به شرافت و مقام انسانيت است 

  

                                                          
  

  هنگاميكه انسان از شادي هاي دروغي و چيزهاي مزخرف
  دست برداشت ، خواهد فهميد كه بهترين زندگاني  

  .را طبيعت به او مي دهد 
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  .اگر زندگاني سپري نمي شد چقدر تلخ و ترسناك بود 
  

                                                          
  

  بديهي است كه تمام وجدان و شرافت ، هر انساني را
  ها شركت نموده ، هر چه زودتر مجبور مي كند كه در دادخواهي آن

  . جبران حقوق پايمال شده را بنمايد 
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  سايه ام هست كه مرا وادار به حرف زدن مي كند ،
  . فقط او مي تواند مرا بشناسد 

  

                                                          
  

  آدم يا حرف دارد يا ندارد ، وقتي آدم حرف دارد
  .رين شكلي را كه با حرفش جور است انتخاب كند  بايد مهمت
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  انسان مظلوم كش است و خود را بدترين مستبد ، 
  .پست ترين ظالم به حيوانات معرفي كرده است 

  

                                                          
  

  مرگ ، مادر مهرباني است كه بچه خود را پس از يك روز طوفاني 
  .وش كشيده ، نوازش مي كند و مي خواباند در آغ
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  مرگ بهترين پناه درد ها و غم ها و رنج ها
  . و بيدادگري هاي زندگاني است

  

                                                          
  

  علوم و اخلاق و احساسات و طبيعت دست به يكديگر داده 
  اهخواري نجات دهنده و به طرزي روشني موافقت دارند كه گي

  .نژاد آدمي زاد است 
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  كساني هستند كه از بيست سالگي شروع 
  .به جان كندن مي كنند 

  

                                                          
  

  اگر كسي تمدن مي خواهد بايد
  .وحشيگري و بي شرفي ها را فراموش كند 
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  انسان چهره مرگ را ترسناك كرده 
  .و از آن گريزان است 

  

                                                          
  

  احترام به زندگاني و شكنجه و جدالي كه در نهاد آدميزاد است
  .زيرا چيزي از آن عالي تر نداريم :  را بايد در نظر داشت 
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  فريب هاي ما بچه مرگ هستيم و مرگ است كه ما را از
  . زندگاني نجات مي دهد 

  

                                                          
  

  خوراك يك عنصر بزرگ زندگاني است كه تاثير انكار ناپذيري
  . در اخلاق و روش انسان دارد 
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  رو مي رود ،شمشير و جسمي كه شمشير در آن ف
  . به دو دنياي بيگانه تعلق دارند كه همديگر را نمي شناسند 
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  انسان ، حيوانات درنده را سر مشق خود قرار داده
  . و مانند آنان وحشي و خونخوار شده است 

  

                                                          
  

  د به عدم امكانمرگ مانند وسيله اي كه ظاهرا مي توان
  . حيات پايان بخشد ، دخالت مي نمايد 
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  اي مرگ ، تو از كاروان خسته و درمانده زندگان را
  . مهمان نوازي كرده آنها را از رنج راه و خستگي مي رهاني 

  

                                                          
  

   مردن هم جدي نيست ، شايد از هر كار! زكي 
  .و هر چيز ديگري كمتر جدي باشد 
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  هر كس با قوه تصور خودش كسي ديگر را دوست دارد
  . و اين از قوه تصور خودش است كه كيف مي برد 

  

                                                          
  

  وقتي است كه هيچ راهي براي اشتراك خود كشي 
  .معنوي با همنوعان در كار نيست 
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  و همچنين تا مرگ نباشدتا زندگي نباشد مرگ نخواهد بود 
  . زندگاني وجود خارجي نخواهد داشت 

  

                                                          
  

  جامه مرگ ، جامه اي است كه عشوه زيبايي آن را به چيز
  . رغبت انگيزي تبديل مي كند 
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  وان شباهت داشته باشد ،بر فرض انسان جسما با حي

  . ولي هرگز قواي معنوي او با حيوان طرف مقايسه نيست 
  

                                                          
  

  ميل غريزي انسان از ديدن كشتار و خوراك هاي
  . خونين متنفر است 
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  انسان زاده طبيعت و در نتيجه تكامل حيوانات به وجود آمده
  .وابستگي نزديكي به آنان دارد  و 

  

                                                          
  

  هر گاه انسان پيروي شهوت و نفس اهريمني را بنمايد ، 
  .از حيوان هم پست تر است 
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  انسان مسلط است و استيلاي خود سوء استفاده كرده و در
  .هد  همه جا خود را يك نماينده مشئوم مي د

  

                                                          
  

  دليل و برهاني كه انسان مي آورد ، هميشه 
  .به نفع خودش تمام مي شود 
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  حيوانات بر ما برتري دارند زيرا كه انسان
   محتاج وجود آنهاست در صورتيكه

  . آنها احتياجي به ما ندارند 
  

                                                          
  

  اي مرگ تو فرستاده سوگواري نيستي ، 
  .تو درمان دلهاي پژمرده هستي 
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  هيچ حيواني بي جهت ذات و شرير نيست ،
   و نمي شود مگر از ناچاري ، در صورتي كه

  . انسان درنده ترين حيوان است 
  

                                                          
  

  انسان خودش از مرگ مي ترسد ، ولي سبب
  . مرگ ديگران را فراهم مي آورد
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  اين هوشي كه به آن مي نازيم و در هر ساعت به آن تفاخر
  . مي كنيم ، در هر دقيقه ما را گول مي زند 

  

                                                          
  
   با يكديگر بسنجند ،اگر صفات و معايب ما را

  . خطايا و شرارت ما به مراتب بيشتر خواهد بود 
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  عشق است نهاز ديدگاه آدم مدرن ، هيچ نه در خور 
  . همسخن شايسته اي براي راز و نياز 

  

                                                          
  

  به يادگار نوشتم خطي به دلتنگي
  فيق يكرنگيبه روزگار نديدم ر
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  واقعا انسان ظالمترين و فاسد ترين حيوانات است به غير
  . از منفعت و هوا و هوس خود چيز ديگري را نمي بيند 

  

                                                          
  

  در اين بازيگر خانه دنيا هر كسي يك جور بازي مي كند
  . تا هنگام مرگش برسد 
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  ندگاني را زهر آلود ميكند جنگ براي زندگي ، آنچه ز

  .نيست بلكه كشمكش سر چيز هاي پوچ و بيهوده است 
  
  

                                                          
  

  بيدادگري و درندگي از عادت گوشتخواري
  . ناشي مي شود 
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  حس هنر و زيبايي انحصار طبقات 
  .عالي و تربيت شده نيست 

  

                                                          
  

  اگر مرگ نبود فرياد هاي نا اميدي به آسمان بلند مي شد ،
  . به طبيعت نفرين مي فرستاد 
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  گياهخواري بر استعداد كاري مي افزايد ،
  .به آزادي فكر كمك مي كند 

  

                                                          
  

  انسان روي گرگ و جانداران خونخوار روي زمين
  . را سفيد كرده است 
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  داشتن شخصيت در اين نيست كه آدم به هر قيمتي شده
  .خودش را اورژينال جا بزند 

  

                                                          
  

  بهترين پيش بيني براي جلوگيري از ناخوشي ها
  .كم خوري و امساك در غذا است 
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  تنها در گورستان است كه خونخواران و دژخيمان از
  . بيدادگري خود دست مي كشند 

  

                                                          
  

  اي مرگ تو پرتو درخشاني اما 
  .تاريكت مي پندارند 
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  تو كه ماه بلند در هوايي ، 
  . شم دورت و مي گيرم منم ستاره مي

  

                                                          
  

  مال از خودم ، زمين از خدا
  نه رئيس مي خوام نه كد خدا
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  يك انسان كامل و برتر و يك انسان پست فطرت ،
  . پست تر از حيوان خواهد بود 

  

                                                          
  

  اگر يار مني ، من همون يارم       صد جفا كني من وفا دارم
       از حال دلم چه خبر داري دستمال حرير ، تو به دست داري
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  سگ استخوان را بو نمي كند  ،
  . كاري كه چشم مي كند ابرو نمي كند 

  

                                                          
  

  ج هنر در طبيعت بشر به وديعهاحتيا
  . گذاشته شده ا ست 
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  .همه مي دانند كه اخلاق ، علم و رفتار و عادات است 
  

                                                          
  

  دنيا به اين بزرگي كوره نصيب ما شد
  باغ به اين بزرگي غوره نصيب ما شد
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  در ته زندگي تنها مرگ است كه ما را صدا مي زند

  .و به سوي خودش مي خواند 
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  .هيچ دليلي اشخاص ترسو و نادان را قانع نخواهد كرد 
  

                                                    
        

  از ديدگاه آدم مدرن ، درد به مظهر تنهايي
  . بدل مي شود  و غايت مقصود
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  هيچ كس نمي تواند با ديوي كه در درون
  . اوست به سر برد 

  

                                                          
  

  انسان به مختصر خوني نياز دارد تا
  . حرص خود را تسكين دهد 
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  . اگر در دنيا شباهت و ابتذال هست در هنر نيست 
  

                                                          
  

  ظالم هميشه بهانه هاي خوبي براي
  . اعمال پليدش پيدا مي كند 
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  از خوراك است كه همه ما پرتو زندگاني 
  .خود را مي گيريم 

  

                                                          
  

  خاصيت هر نسلي اين است كه آزمايش 
  .گذشته را فراموش بكند نسل 
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   .تا بدانجا رسيد دانش من كه بدانم همي كه نادانم
  

  
  

  خود زندگي ظاهري گذرنده 
  .بيش نيست 
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  عشق مثل يك آواز ، يك نغمه
  . دلگير و افسونگر است 

  

  
  

  بعضب ها خوش بدنيا مي آيند
  .ضي ها ناخوش و بع
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  .مرگ دريچه اميد را به سوي نا اميدان باز مي كند 
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  .مرگ با داس كهنه خود خرمن زندگي را درو مي كند 
  
  

  
  
  

  .چه خوب بود همه چيز را مي شد نوشت 
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  .اگر تنازع بقا راست است ، انسان تنازع فنا مي نمايد 
  
  

  
  
  

   .اگر مرگ نبود همه آرزويش مي كردند
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  .مردن بي سر و صدا جزء حقوق اساسي افراد است 
  
  

  
  
  

  .زبان آدميزاد مثل خود او ناقص و ناتوان است 
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  .دليل نمي شود هر كه پول دارد هوش هم دارد 
  
  

  
  

  حضور مرگ همه موهومات را نيست
  . و نابود مي كند
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  .افسار من به دست سرنوشت است 
  
  

  
  
  

  .ن چقدر سخت است اين لغت رفت! بايد رفت 
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  .عشق و مرگ با هم آميخته است 
  
  

  
  
  

  .آهنگ سفر يك جور مردن است 
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  .مردم معمولي خدا را نمي بينند 
  
  

  
  
  

  .تنها هنر است كه با حقيقت رابطه دارد 
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  .جوهر روح ، اراده و فكر است 
  
  

  
  
  

  .هنر چيزي جز درك و ضبط نيروهاي كهن نيست 
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  . ماتمزدگي و نااميدي است مرگ ، نوشداروي
  
  

  
  

  تقليد عيب نيست ، 
  .دزديدن و چاپيدن عيب است 
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  هر چه ساده تر زندگاني بنماييم ، بيشتر جلو ناخوشي ها 
  .مقاومت خواهيم كرد ، و ميكروب 

  

  
  

  .مرگ تنها چيزي است كه از من دلجويي مي كند
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  .خودم خوب مي توانم حرف بزنم  فقط با سايه
  

  
  

  مشكل ترين كار ها اينه كه كسي بتونه 
  .حقيقتو همونطوريكه هس بگه 
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  .من از جملات براق و تو خالي منورالفكرها چندشم ميشه 
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  .در مرگ است كه عشق كامل مي شود 
  

  
  
  

  هر كس مطابق افكار خودش ديگري 
  .را قضاوت مي كند 
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  .د مردم هرچه بكارند همان را درو خواهند كر
  
  

  
  
  

  .چه مي شود كرد ؟ سرنوشت پر زورتر از من است 
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  قصه فقط يك راه فرار براي آرزوهاي ناكام است
  
  

  
  

  انسان به نحوي با حيوانات رفتار مي كند كه زندگي
  . بر آنها دشوار تر از مرگ است
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  انسانها زندگاني را پيوسته دشوار نموده ، گمان مي كنند 
  .ند رسيد به خوشبختي خواه
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  وقتي انسان شهري را وداع مي كند مقداري از يادگار ، 

  احساسات و كمي از هستي خودش
  . را در آنجا مي گذارد 

  

  
  

  تنهايي مرگبار  همان عرصه اي است كه در آن بازي
  . بر سر آزادي ، بر سر خصومت آدمي است 
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  تو از غم و اندوه زندگاني كاسته ، بار سنگين آن را
  .اي مرگ !  از دوش بر مي داري 

  

  
  

  حقيقت آن چيزي است كه توانسته ضعيف و شكنده بماند 
  .و زرنگي لازم براي انطباق و بقا را نداشته باشد 
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  بچه كه هنوز ذائقه اش خراب و فاسد نشده ، گوشت را
   با تنفر دور مي كند و هنگاميكه فرصت را غنيمت

  . مي شمرد ، ميوه را مي دزدد 
  

  
  
  

  .عشق و مرگ با هم آميخته است 
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  اون چيز هايي كه در انسان مخفي است ، فقط در تاريكي است
  . كه به انسان جلوه مي كند 

  

  
  

  با خونسردي و بي اعتنايي صورتك هر كسيزندگي 
  را به خودش ظاهر مي سازد ، گويا هر كس

  . چندين صورت با خودش دارد 
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  .شي من از چيستهيچ كس نفهميد ناخوآخرش 
  !همه گول خوردند

  

  
  

   .همه از مرگ ميترسند من از زندگي سمج خودم
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  ! است دوستي وسيله خوبي براي خيانت
  

  
  

   !فهميدم كه ناممكن است بايد خاموش شد
  !ناممكن است بايد افكار خودم را براي خودم نگه دارم
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   .فرينش بسيار پر محتواستآكتاب داستان 
  

  
  

   ديگر نه زندگاني مي كنم ونه خواب هستم ،نه از چيزيحالا
  .شنا و مانوس شدم آمرگ  بدم مي آيد ،من با  خوشم مي آيد و نه

  .از من دلجويي مي كند يگانه دوست من است ،تنها چيزي كه
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  وحشتناك ترين عمل انحطاط يك جامعه
  . خرافات و ناداني مردم است 

  

  
  
  ست كه ديگر لازم نيستدر زندگي آنقدر كم تفريح ا

   . بياييم براي خودمان بدبختي هاي تازه اي بتراشي
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  هر كسي مطابق افكار خودش ديگري را قضاوت ميكند
  

  
  

   سالگي شروع به جان كندن ميكنند 20كساني هستند كه از 
  ام آرمردم فقط در هنگام مرگشان خيلي  در صورتيكه بسياري از

  .ند بشود خاموش مي شو غنش تمامهسته مثل پيه سوزي كه روآو 
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  ،نها هستم  آ منم از، يم آنها به شمارميآمنم از دنياي 
 !منم يك زنده به گور هستم 

  

 
 

  وقتي دور عقرب آتش روشن كنند خودش را نيش ميزند
   آيا دور من آتش نيست؟
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  ...هر چقدر قضاوت آن ها درباره ي من سخت بوده باشد

  .   را بيشتر سخت تر قضاوت كرده امنمي دانند كه من خودم
  

  
  

  كاش همه ي زندگي انسان در خواب مي گذشت 
  يك خواب واقعي نه خواب كه اسمش خوابه

  .  و همه چيز بيداري است و هوشياري
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  آيا روزي به اسرار اين اتفاقات ماوراء طبيعي ، اين انعكاس 

  وكه در حالت اغماء و برزخ بين خواب  سايهء روح
  خواهد برد؟ ي جلوه مي كند كسي پيبيدار

  

  
  

  . از چشم هايم اشك مي ريزد . نفسم پس مي رود 
  ! قلبم گرفته.سرم گيج مي خورد .دهانم بد مزه است 
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  فقط مي ترسم كه فردا بميرم و هنوز
   . خودم را نشناخته باشم

  

  
  

  .اي مرگ تنها تويي كه زندگي جاويد داري
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  .ندكنابود مي   نيست وحضور مرگ همه موهومات را

 

              
 

  در سن هايي كه ما هنوز زبان مردم را نمي فهميم 
  است اگر گاهي در ميان بازي مكث مي كنيم براي اين

  ... كه صداي مرگ را بشنويم
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  .از روي پول نمي شود ميزاني براي عشق قايل شد 
  

  
  

  هميشه هست شخص به يك دردي دچار ، 
  . از او يك درد همي گر شود راحت 

  !از آسمان افتد برايش ديگر غمي 
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  . تو آب روان بودي و رفتي سوي دريا 
  ما سنگ سفاليم ، ته جوي بمانيم

  

  
  

هميشه ، چيز فراموش شده ، يعني قانون ، در زندگي كاملا بر پايه 
  .فراموشي قرار گرفته است ، سرزده وارد مي شود 
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  . به چشم انسان خوار مي آيد هر چه آسان و طبيعي است ،

  
  

  
  

  من هيچ وقت در كيف هاي ديگران شريك نبوده ام ، 
  .يك احساس بدبختي جلو منو گرفته هميشه 
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  با سپاس از اعضاي صميمي سايت سبز پاتوق
www.SabzPatogh.com 

  




